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و زندگی  منطبق استبا مضمون و محتوای آن « باد زندگی زنده»ابتدا در مقدمه تاکید کنم که نام کتاب 

 .این قتل عمد دولتی قرار داده است« اعدام»بلکه  ،را در مقابل نه مرگ طبیعی

های غیرانسانی و مخوف حکومت اسلامی ایران  ها را به زندان روزگار آن تلخ چهار زنی که حوادث

 ،خشونتجهل و   اش جز ب و کار دایمیسی که بیش از چهار دهه است کحکومت. است کندهفا

 ،اد مخدر و اسلحهوقاچاق م ،جنگ و خونریزی ،تجاوز و اعدام ،زندان و شکنجه ،ر و اختناقونسسا

 .ارمغان دیگری برای جامعه ما نداشته است ،اموال عمومی رتو غا دولتی، تروریسم

که طلبانه حکومت اسلامی است  های خشونت ترین ابعاد سیاست تماتیک زنان یکی از مهمسسرکوب سی

 .اساسا ریشه در ایدئولوژی اسلامی و مردسالاری این حکومت دارد

دردناک و در عین حال واقعی توصیف  یشکل را به یزنان زندان وضعیت ،در رمان جدید خود رعنا

 کشد را به تصویر می «ویدا»و « سهیلا»، «سکینه» ،«شیرین»های  م نا داستان چهار زنی به. کند  می

قصه زنانی که علاوه بر فقر و نداری و . اند ه زندان افکنده شدهب نهایتخراشی داشتند و  که زندگی دل

های مردسالاری یا مورد تجاوز اطرافیان قرار گرفته و یا در سنین کوچکی شوهر داده شده و  سرکوب

طوری طبیعی با این  قصه زنانی که عاشق زندگی بودند اما هرگز به. اند در زندان محکوم به اعدام شده

 .است و لگدمال شده هفتد تجاوز قرار گرورشان م انسانی حرمتو   ه و جسم و جانمقوله آشنا نشد

 .شوند سه تن اعدام می، زندانی از این چهار زن

 

 
 

. شود شود دستگیر شده و مستقیما به زندان اوین انتقال داده می شیرین هنگامی که از خارج وارد فرودگاه مهرآباد می

به  دادگاه و ماشین کشتار حکومت اسلامی بی .ن شده بودی دیدن مادرش راهی ایرامادر شیرین مریض بود و وی برا

 .در حالی که او یک شهروند عادی بود زنند مارک عامل دشمن و صهیونیست می ،او

های  با وجود تلاش. زندانی بود های متهم به سرقت و قتل و منکرات و مواد مخدر شیرین در بند مخصوص زندانی»

 «.چنان جا مانده بود ای عایدشان نشده بود و او هم پیگیر وکیلش برای انتقال از این بند هیچ نتیجه

 
دست از کوچه و ... ها رفته بودم به تماشای دسته عرب سیزد چهارده ساله بودم که روز عاشورا»: گوید سکینه می

ناگهان مرد جوانی ... دار محل بود سال هیئت چهارراه که گذشت سر علم را کج کردند و راهی خانه عمویم شدند که هر

علم امام حسین را به دیوار تکیه داده بودند و چراغ . ای کشید بازویم را گرفت و همراه خودش به پشت بام طبقه

ای  ، بوسههایم را سفت بوسید لب. چشمان درشت مرد درست مثل گلوله از آتش بود. زنبوری هم به دیوار آویزان بود

ام گذاشت و  دستش را روی سنه. سیاه به تن کرده بود( لباس) سرتاپا برای آقا امام حسین. داد که بوی قیمه می

همان شب قبل از ... اله کردم و زبانش را در دهانم چرخاندچنان فشاری که از درد ن انگشتانش را محکم فشار داد، آن
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های شب برادرم با آقا   تا نیمه... شوم برادرم با شلنگ گوشه حیات منتظرم ایستاده بود و به جانم افتاد طکه وارد حیا این

انه شوهر جای رفتن به دبیرستان من را به خ همان سال به... کرده بودند راند و شوزد ه من حرف میرجون دربا

 ...فرستادند

. هام کم کتک نخورده بودم، اما آن بازجو لامصب یک چیز دیگر بودرادو ب ااز بچگی زیر دست باب: یدافزا سکینه می

شده بود  انداختم توی سلولی که موکتش پر از خون و استفراغ خشک افتادم و بعد می زد که به حال مرگ می طوری می

 .دادم روزانه باید هزار بار جان میو برای یکی دو بار دستشویی رفتن 

 تاولین جلسه بازجویی موهایم را از پش. میخکوب شده بودم. یا حتی گریه کنم .التماس کنم. توانستم حرف بزنم نمی

تو »: ورتم زد و گفتصتوی . انم پریدنددگوشه . دندانم شکست. کشید و صورتم را که برگرداندم سیلی محکمی خوردم

 «.ای جنده

 ...من لال شده بودم لیو. خواستند که به کشتن شوهرم و یا دست داشتن در قتل اعتراض کنم فقط می

. دانستم چرا موضوع من سیاسی شده بود و چه چیزی خارج از مرزهای کشور رخ داده بود برایم باور کردنی نبود نمی

  ی چه کسی است که برای من نامهدانستم که نوام چامسک نمی... زدند چطور زنان دیگر کشورها نامم را فریاد می

 «... .اند و نشسته نتقاضای بخشش نوشته بود و یا برزیل در کدام قاره است که زنانش به تحص

 .در استکهلم منتشر شده است *«کتاب ارزان»این کتاب توسط انتشارات 

*** 
 :«باد آزادی زنده»رمان  فرازهایی از

آخوند مرد ریشو به . کردند  حالا چهار مرد جمع شده بودند و داشتند مشورت می. چرخید هلیکوپتری بالای محوطه می

 «!باید تمومش کنیمحاج آقا »: تر شد و گفت نزدیک

 «.جمعیتی رو که بیرون زندان تجمع کردن متفرق کنید»: رئیس زندان با تحکم رو به مرد ریشو گفت

مأموری که با نقاب سیاه بالای  و بعد بهای کرد  ای جدی، اول به مأمور جلوی در بزرگ با سر اشاره  مرد ریشو با قیافه

 «.حکم رو قرائت کنید»: وقت، رو به مردی کت و شلواری گفت آن. سکو منتظر ایستاده بود

 «نفر چهارم کجاست؟! اینجا نوشته چهار نفر»: مرد گفت

  «.ش عفو خورده شون به یکی»: مرد دستی به ریشش کشید و گفت 

آرام همراه زن  اول بدون اینکه چیزی بگوید آرام  اعدامی. بالا گرفته بود شد،  صداهایی که از بیرون محوطه شنیده می

ها زیر بازویش را گرفتند و  زندانبان. رفت که توی خواب راه برود، جلو انگار . افتادها راه  سمت طناب زندانبان به

مثل یک نابینا تنش را   میپای راستش را روی سکو گذاشت و با فشاری که به زیر بازویش آمد به آرابلندش کردند، 

 . ردنش را خم کرد و مأمور طناب را به گردنش انداختگاز سکو کشید بالا، 

سوم  اعدامی . داشت  می سو موج بر سو و آن وزید و دامن چادر زن به این  سوز باد صبحگاهی با سرعت بیشتری می

ها را  ی نگاه از گلویش بیرون داد و همه ی گرگ آن صدایی شبیه زوزه انگار تمام توانش را جمع کرده باشد یک

هر ازگاهی  اعدامی . کشیدش  دوم را سفت گرفته بود و همراه خود می  زندانبان دیگر، دست اعدامی. سمت خود کشاند به

جلوی . شد  هایش کندتر می شد قدم  رسید با هر فریاد و التماسی که از پشت سرش شنیده می  نظر می به. کرد  مکث می

که رسید مأمور زنی که بالا ایستاده بود چند پله آمد پایین و زیر بغلش را گرفت و کمکش کرد که پایش را بالا سکو 

 . کورمال به سکو کشید و از جایش بلند شد سکندری خورد اما فوری دستش را کورمال  اعدامی. بگذارد

سیم، در  ور بی صدای آن. بالای سرش نگاه کردمرد به هلیکوپتر . چی نزدیک شد و بیسیم را به مرد ریشو داد بیسیم

 ۴۱ ص ) .طولی نکشید که صدای چند تیر هوایی شنیده شد. داد  وضعیت بیرون را گزارش میشد   وصل می که قطع حالی

 (۴۱و 

 

کی آهای خانم خوشگله حالا »: بند و مسئول حفظ آرامش و نظم سلول بود داد زد های قدیمی  بند که از زندانی  وکیل

 «خوای این خانم خارجکیه رو با خودت ببری؟  شه که می  نمایشگاهت برگزار می

 «.آد آد، کمبزه با خیار می بزک نمیر بهار می»: اش گفت دستی بغل. بعد صدای شلیک خنده توی اتاق پیچید

آورد کنار دیوار ها را برداشت و  یکی نقاشی بعد یکی« .زودی زود، تا چشم شما حسودها بترکه به»: ویدا داد زد

وباره جایشان را عوض کرد و رو کرد به و د ورو کردن کاغذها تردید داشت انگار در پشت. روی هم گذاشت روبه

فقط الان . دونن که به من اون سر دنیا لقب افتخاری دانشجوی هنر رو دادن  همه می. مگه نه شیرین»: شیرین و گفت

 (۴۱ص ) «!منتظرم که از این هلفدونی بیام بیرون

 

های عجیب و غریبشان فکر  ها و سرنوشت سوی دیوارهای بلند فکر کند به آدم که به آن تر از این این روزها بیش

چسبیده و  هم های به شان در این اتاقک های باورنکردنی بار داستان سال با کوله های هایی که سال زنبه . کرد  می

 (۴۱ص ) .ها سر کند هایش را با آن کرد روزوشب  وقت گمان نمی یی که هیچها به آدمکردند،   راهروهای تودرتو زندگی می

 



زیپ کاپشنش را تا زیر . ی راهرو بود ی آب داغی که گوشه چسبید به لولهو  شیرین هرچه لباس داشت تنش کرد

نشد، چون اش را بچرخاند اما  سعی کرد کمی حلقه. منتظر ایستاد تا در هواخوری باز شودگلویش بالا کشید و 

هایش توی  حد که حتی ران آورد ولی نه تا این شنیده بود که آب زندان ورم می. هاش مثل بادکنک باد کرده بودند انگشت

ی هواخوری راه  ای توی محوطه اش این بود که هر روز صبح چند دقیقه تنها دلخوشی. ترکید شلوارش داشت می

 (۱۴ص ) .برود

 

کنم   سعی می. ام چرخد و من توی این طوفان گیرکرده  ثل یک طوفان شن دور سرم میزمان به گمانم گردبادی است و م

و فضایی   توانم راه خانه  قدر گردوخاک زیاد است که نمی اما آن. به یاد بیاورم که کجا بودم و از یاد ببرم که کجا هستم

 (۱۱ص ) .اند رها و در فضایی گم شدهام، تشخیص بدهم، درست مثل تیرهایی که از کمان  را که توی آن زندگی کرده

 

جفت دمپایی پلاستیکی است که چهارده سوراخ روش  ام در حال حاضر یک مسواک و خمیردندان و یک کل دارایی

 . است، همین

ک ام چقدر ترسنا دانستم، زندگی اگر اتفاقاتی را که قرار بود برایم بیفتد از قبل می. کند  هایی با آدم می زندگی چه معامله

 (۰۳و  ۱۱ص  ) .آوردم حتی یک دقیقه هم دوام نمی. شد  می

 

لعنت . پیچد  صداست، صداست که توی سرم می. پیچد شود و صدایی در هواخوری می بلندگوی زندان دوباره روشن می

دم و بن چشمانم را می .سردم شده است. رود کند و می آفتاب خودش را جمع می. رود  هام سیاهی می چشم! به این صدا

باید ذهنم را . کنم  وجلو می ها را عقب به مرور جزئیات و لحظهدانم کجا هستم،  نمی. خوردند تصاویر ته ذهنم چرخ می

 (۰۴ص ) .گیرند ی فیلم جان می و ناگهان تصاویر مثل یک صحنهکشم  می  نفس عمیقی. بین تصاویر پراکنده جا بدهم

 

گیرد  شویم زنی بازویم را می از ماشین که پیاده می. بندد هایم می به چشم بندی کند زن مأمور چشم وقتی ماشین توقف می

مسافت زیادی را طی . شود  صدای پاهایی شینده می. اند هایم بسته چشم. برد ها بالا و پائین می و مرا در راهروها و پله

صدای کشیده شدن . شود بسته میشود تا اینکه آخرین در  صدای باز و بسته شدن درهای زیادی شنیده می. کنیم می

 (۰۰ص ) «.بشین»: گوید کند و می بندم را باز می زن مأمور چشم. شنوم صندلی را می

 

ی کوچیک به پشتت  هات رو محکم ببند و وقتی سه ضربه چشم! به هیچی فکر نکن»: گفت  صدای پدرم بود که می

و . اول از بالای صحنه اومد پائین، دست چپت رو ی خورد، اول دست راستت رو از روی چشمت بردار و وقتی ستاره

ها  اون! نترس، محکم باش. هات رو مثلاً با پشت دست پاک کن و روی پاهات بایست یکی ستاره اومد، اشک وقتی اون

بار دیگه تکرار  مونه؟ یه  یادت می. ترسی، از هیچی  تو باید نشون بدی که از هیچی نمی. کنن همراهشون بری کمکت می

 (۱۰ص ) «.کنیم می

 

کم یادم آمد  کم. حس شده بود انگشت شصت پایم کبود و بی. روزها گذشت تا یادم آمد چطور سر از زندان در آورده ام

هوا مثل . ترکید هایم داشت می وزید استخوان  خوابیدم و با سرمایی که از کوهپایه می که این اواخر توی خیابان می

ی کنار خیابان  کردم مثل یک لاشه احساس می. کردم دی بود که زیر دلم حس میبدتر از همه در. شمشیر برا بود

 (۱۴ص ) .زودی جان خواهم داد به

 

هایی که زیر پوستم بیرون زده  هایم را از تنم بیرون بیاورم تازه متوجه  کبودی وقتی توی زندان مجبورم کردند لباس

هایی  جا گذاشته بودند، زخم یا زخمی بود که دیگران روی تنم به  خودزنیهایم پر از جای  روی بازوها و شانه. بود، شدم

 (۱۱و  ۱۰ص  ) .هاشان هم جای سوختگی سیگار بود بعضی. عمیق و کاری

 

با تور عروسی روی سرم دیگر اجازه نداشتم . ی شوهر فرستادند همان سال به جای رفتن به دبیرستان من را به خانه

ی روزانه سر کلاس بنشیند و فقط  کرد دیگر اجازه نداشت توی مدرسه  تری که شوهر میزیرا دخ. به مدرسه بروم

شوهرم حرفی نداشت که من درس . ام کار درستی نبود هم به نظر خانواده های شبانه برود، که آن توانست به کلاس می

خوشحال بودم، واقعاً از . تر است راحت هایم رأی او را زدند و گفتند زن آدم که در خانه باشد خیال مرد بخونم اما داداش

 (۵۱ص ) .دست برادرها و آقا جونم راحت شده بودم

 

تناسب هویج و  های بی توش پر بود از تکه. خوراک لوبیا بودغذا . زن زندانبان همراه زن دیگری سینی غذا را آورد

ور بودند و چند قطعه نان بربری هاش بیشتر از گوشتش بود و توی آب شنا و چند تکه گوشت که چربی  زمینی سیب

 (۲۱ص ) .ظرف غذا که توی سلول قرار گرفت بوی کافور و حبوبات سوخته را با خود وارد سلول کرد. بیات

 



دیدم که تا حالا  ای می خودم را توی دنیای ناشناختهزدم،  بند را کنار می ایستادم و تا چشم تمام آن روزها رو به دیوار می

 .ها هم نخوانده بودم و حتی توی کتاب نکرده بودم  تجربه

ی دیگر  در گوشه. چکید را گرفته بودند که پایش باندپیچی شده بود و از صورتش خون می نیای دور مرد جوا در گوشه

هایشان قادر به راه رفتن نبودند و با پتو به طرف  خاطر شدت جراحت زن جوانی توی خونش غرق بود و چند نفر به

آمد و بعد   ها بود که فرود می سه نگهبان به جان پسر جوانی افتاده بودند و ضربه. شدند  اتاق بازجویی کشیده می

هایش پایین آوردند و نگهبانان زیر بازوها و مچش را  های کیسه را تا شانه ای سیاه به سرش کشیدند و لبه کیسه

 . ای آشغال روی زمین راهرو کشاندند و به طرف در بردند زد، همچون کیسه  گرفتند و او را که دست و پا می

داریم و از   کنیم؛ از یک جهت شناخت و دانش عمیقی  قرن هجوم عمودی بربرها زندگی میدر جایی خوانده بودم که ما 

 (۲۵و  ۲۱ص ) .ایم جهتی توی جهل و غفلتی عظیم فرو رفته

 

توانستم   حواسم بیشتر نشد و با حالی که داشتم فقط میهوش و . قدم  در هفت  قدم اتاقی بود به مساحت هفت سلول 

شان  م توی خیال بود، چهرهیی پسرها تنها امیدم دیدن چهره. و بسته شدن در را تشخیص دهم صدای پاها و یا باز

 .شدند م دور نمییها ای از جلوی چشم لحظه

صبح است، یا از توانستم بفهمم که   اذان میاز روی صدای . شد  روشن مانع از تشخیص درست زمان می  لامپی همیشه

تمام شب . کس یا بازجویی نشد ده روز گذشت ولی خبری از هیچ. زدم احتمالاً باید شب باشد  های غذایی حدس می وعده

کردم با تمرکز  سعی مینالم یا دیگران؟  فهمیدم این منم که می حتی نمی. شنیدم هایی دلخراش می صداهایی ضعیف یا ناله

توانستم با دیگران برقرار کنم و بدتر از همه  گونه ارتباطی نمی هیچ .ای نداشت ایدهاما فزیاد به صداها گوش دهم 

شده روی دیوارهای رنگ و  ها و کلمات نوشته خط توانستم چوب  شد و می هوا روشن می. ام بود های صبحگاهی کابوس

معلوم بود که خیلی بود و  دست آستری رنگ خورده تابی که انگار تازه یک چرکخورده را ببینم؛ دیوارهای  روغن

از شمردن خطوطی که . خواندن بودند های روی دیوار را با رنگ پاک کنند اما هنوز قابل تلاش کرده بودند نوشته

 (۲۱و  ۲۲ص  ) .های مختلف شماره هایی با پیش یادآور روزشمار بود تا شماره تلفن

 

دیوارها و سقف با صداهای بازجوها تاب . چرخید  میاتاق دور سرم . قدرت تشخیص و ادراکم را ازدست داده بودم

سقف تا نزدیک . دانم  ولم کنید، من که گفتم نمی. زد  نور چراغ چشمم را می. درهای بسته. اتاق توی اتاق. داشتند  برمی

. لامپ. تف توی هوا. مشت. هاش روی دهانم شد، کی؟ چی؟ کجا؟ دست دهان بازجو بازو بسته می. آمد پایین  صورتم می

شد؟ کی روز خواهد شد؟ باز هم   کی شب می. پیچ در  های سیاه و پیچ رنگ. هام درهم و برهم شده بود واقعیات و کابوس

 (۱۴ص ) .آورد  خوب بود که چرخش زمان را به یادم می. صدای اذان

 

اثرات کبودی روی . طبق گزارش پزشک قانونی کودک دچار خفگی شده بود. جسد نوزاد توی هواخوری پیدا شده بود

پزشک ندامتگاه علت مرگ را نرسیدن . داد اش نشان از جدال برای زنده ماندن می گردن نوزاد و چشمان برآمده

کبودی دور گردن . بدون کالبدشکافی شواهد کافی موجود بود که نوزاد دچار خفگی شده است. اکسیژن اعلام کرده بود

 (۱۱ص ) .بر این بود ها همگی دال ها و نوک ناخن و سیاه شدن لب

 

از وقتی که تو در این خانه . شمارم ها را هم می ولی حالا دارم ثانیه. دانستم چه روزی از هفته است ها بود که نمی مدت

چنان صبح روزهای تعطیل آرام باشم تا مبادا تو از خواب  کنم که هم  دهم و دیگر سعی نمی نمی  اهمیت چیز نیستی به هیچ

 (۴۳۰ص ) !ات سرم را بخوری نشدنی های تمام بیدار شوی و با آن پرحرفی

 

چند سال پیش در دانشگاه ماساچوست طی تحقیقی از . دوهزاروپانصد سال پیش سقراط را محکوم به مرگ کردند

دفاعیه در واقع روایت . افلاطون را بخوانند  ی ی نوشته ی علوم سیاسی خواستند که با دقت دفاعیه انشجویان رشتهد

 .دادگاهی بود که در آن سقراط را گناهکار شناخته شده بود

ای متشکل از سیصد شهروند آتنی  سقراط چهارصد سال پیش از میلاد در دادگاهی در آتن در حضور هیئت منصفه

ویک  از همان زمان هم سخن بسیار بوده است و هنوز هم در قرن بیست. رم شناخته شد و به اعدام محکوم شدمج

 (۴۳۲ص ) .توانیم مطمئن باشیم که آیا این رأی عادلانه بوده یا نه نمی

 

یک آخوند و یک  مأمور زندان من را به اتاق کوچکی برد کهبعد از چند روز . سرانجام دادگاه نهایی نتیجه را اعلام کرد

آخوند چشمان تیز و کوچکش را از روی پرونده . ای به وکیلم هم نکردند حتی اشاره. مرد مسن نشسته منتظرم بودند

ای بیشتر طول نکشید که متن را  سه دقیقه. آمد  اش داد که به نظر خسته و بداخلاق می برداشت و آن را به مرد کناری

 .ی دفاع از خودم را هم نداشتم و درخواست عفو پدر بچه هم رد شده بود؛ قصاص من دیگر حالا اجازه. برایم خواند

 . خواست حالا که حکم اعدامم صادر شده است هر چه زودتر خلاص شوم دلم می

 «کی؟»: پرسیدم



 (۴۴۱ص ) «!زودی به»: آخوند گفت 

 

سینه  به  بازجو دست. اید جواب بدهدسعی کرد به یاد بیاورد که چگونه ب. هاش افتاد نور توی چشم. دوربین روشن شد

اینکه چطور هایش را از قبل با او تمرین کرده بود؛  هایی بود که شیرین جواب تمام سؤال. پشت دوربین ایستاده بود

ی ملت ایران  آورده؟ چگونه و در چه تاریخی با سازمان موساد، دشمنان قسم خورده اسناد محرمانه را به دست می

بوده یه نه؟ آیا   جز براندازی نظام جمهوری اسلامی سازمان به  ی خاصی داشته؟ اهداف کاری شناسه آشنا شده؟ آیا کد

طور واضح و  ها هم همان جوابشد و  پی پرسیده می در طور سؤالات پی کند؟ و همین  اتهام در حد محارب را قبول می

 . مشخص بود

 « .ملت ایران هستمی  من شرمنده»کرد که  و در آخر باید اضافه می

 (۴۱۳ص ) .بعد از گفتن آخرین جمله چراغ قرمز دستگاه ضبط خاموش شد

 

الانه که آخونده »: آمد گفت سکینه با صدایی که انگار از ته چاه در می آور قرآن که از بلندگوها پخش شد آواز ملال

ش  بوی عطر گل محمدی. الصلوات فاتحه معیعنی . اومدن آخوند یعنی پایان. توی این سلول تنگ و تاریک بیاد سراغمون

 (۴۱۱ص ) «.یعنی تمام

 

انگار به .  فهمیدم  هیچی نمی. شوم گیرم و دوباره لال می  افتم رعشه می  هنوز هم وقتی یاد آن بازجو و برخوردش می

ور فک  زنند و یک  هایی که در مطب دندانپزشکی می از همان آمپول. ام یک آمپول بزرگ تزریق کرده بودند بدنم، به کله

دست داده  من حتی قدرت تکلمم را کاملاً از. چند بار دادگاه رفتم. دانم چند وقت در زندان ماندم نمی. شود  حس می آدم بی

 (۴۱۲ص ) .بودم

 

. برایم باورکردنی نبود. دانستم چرا موضوع من سیاسی شده بود و چه چیزی خارج از مرزهای کشور رخ داده بود نمی

ی زندان  همه. بودند  زدند، چطور عکسم را بالای یک ساختمان نصب کرده  ان دیگر کشورها نامم را فریاد میچطور زن

های اجتماعی نام من را  زدند، از اینکه از سراسر دنیا در شبکه  امضا حقوق بشر حرف می  میلیونی از کمپین یک

 . خواستند من آزاد شوم  بردند و می  می

های زیادی عکسم را بالا گرفته بودند و در سر در  وجود اینکه زن با. قطع نشده بود های دستم هنوز لرزش

داشت که من به زودی آزاد   گناهی من را سر داده بودند و وکیلم یقین بودند و فریاد بی   های ایران لخت شده سفارتخانه

 .ترسیدم  خواهم شد اما می

دانستم که نوام چامسکی نمی
1
ی تقاضای بخشایش نوشته بود و یا برزیل در کدام قاره  رای من نامهچه کسی است که ب 

کردم، به اینکه یک انسان هستم اما من باز هم احساس گناه   به خودم نگاه می. بودند  است که زنانش به تحصن نشسته

 . دیدم که لایق صفت خراب بودم  کردم و خودم را یک زن خراب و رذل و پلید می می

ایران فرستاده بود و   ای صادر کرده بود و درخواست عفو سریع من را به جمهوری اسلامی شر بیانیهسازمان حقوق ب

در کشور هلند به من و . تواند حق نفس کشیدن من را به جرم زنا بگیرد  که کسی نمی اینکه من حق زندگی دارم و این

 . العمر داده بودند هر دو پسرهایم حق شهروندی مادام

اما تو رو به اتهام . دونیم که تو توی قتل شوهرت دخالتی نداشتی ما می»: ی آخر دادرسی قاضی به من گفت در جلسه

ی  ها باید شیوه اون. های این سرزمین رسونیم تا درس عبرتی باشه برای زن زنای محصنه به سزای اعمالت می

ی آخرت خواهد  کار معنوی و ذخیره  کومت اسلامیها در ح تحمل کیفر برای خاطیی زهرا رو پیش بگیرن و  فاطمه

کنیم تا درس عبرتی   اما تو رو اعدام می. ما این رو قبول داریم و به بهشت خواهی رفت. تو توبه کردی، درسته .بود

این فرد به بهشت خواهد رفت چون صادقانه توبه »: و در ادامه دوباره تکرار کرد «.باشه برای زنان این سرزمین

 (۴۰۴و  ۴۰۳و  ۴۱۱ص  ) «.منتظرش هستند ی، اما حکمش اعدامه و فرشتگان آسمان کرده

 

همدیگر را نگاه کردند  .شد تر می های محکم که به در اتاق نزدیک قدمصدای باز و بسته شدن در راهرو شنیده شد و 

. شد کوبیده می  روی میز خورد انگار قاشق فلزی های ویدا به هم می دندان. بدون اینکه چیزی بگویند، بدون حرف

نباید ضعیف »: اگهان از جایش بلند شد گفتن« .م به حقیقت تبدیل شد بالأخره اومدن و کابوس طولانی»: یرین گفتش

از این لحظه تا آخرش . مون با هم هستیم همه! دم قول می. ی آخر با شماها هستم من تا لحظه. باید مقاومت کنیم. باشیم

 (۴۰۰و  ۴۰۱ص  ) «.مونیم  میبا هم 

 

کس حرفی  هیچ. ی در ظاهر شدند دو مرد مسلح کنار در ایستادند و سه زن در آستانه. در با صدای قیژقیژ باز شد

 . شنیدند های همدیگر را می صدای نفس. زد نمی

                                              
 



من . م چه جوری بگمدون دونید، راستش خیلی نمی می»: ای کرد و گفت داشت مکث طولانی  زندانبان که ظاهر آرامی

 « .این اصلاً ربطی به ما نداره. مأمورم

 « .جون بکن دیگه»: سهیلا گفت 

 « ... ی پزشکی و برای معاینهما اومدیم شما رو »: زن دیگر گفت 

فقط سعی کنین آروم باشید و نگرانی رو از خودتون دور . ناامید نباشید. راستش عمر دست خداست»: زن اولی گفت 

 «.کنید و امیدتون به خدا باشه

برو سر . تو نه»: سمت سهیلا بلند کرد و گفت زن زندانبان دستش را به. وجور کردند هر چهار زن خودشان را جمع

 « .جات بشین

 .نه قدمی به عقب برداشتسهیلا ناباورا

 «یه کلمه بگو وقتشه؟»: ویدا گفت

و  ۴۰۰ص  ) «.که شب آخر را با خودتون و خدای خودتون خلوت کنید وقت اینآره، »: زن با نگاهی رو به پایین گفت 

۴۰۱) 

 

چیز دیگری  چشمانش غیر از سیاهی. سردردی در گیجگاه کاوه شروع شده بود. زدند  ها داشتند آن بالا چرخ می کلاغ

هوهوی باد، هیاهوی ازدحام جمعیت بیرون، بعد صدای ضجه و . پیچید  هایش می دید و فقط صدا بود که توی گوش  نمی

. هایش سوت بلند ممتدی کشیدند ناگهان گوش. هایش به هم تیک خوردن دندان فریادهای جگرسوز و بیشتر از همه تیک

 .گاه کرداش داشت به او ن سرباز با بغضی که در چهره

خودش را محکم کرده . بند از روی چشمانش کنار رفت ای چشم لحظه. سمت سکوی اعدام آوردند کشان به ویدا را کشان

سفت و سخت چسبیده بود . خورد برای رهایی از چنین وضعیتی تکان می. کرد  بود و از رفتن به بالای سکو امتناع می

. بینجامد گرفته بودند  تر از تکاپویی که به فرجامی زنان او را محکم  دستچنان زیاد بود که  ارتعاش بدنش آن. به سکو

 .آمد  اش توی هوا فرود می کرد که همه  اش ضرباتی وارد می با دستان بسته

توانستند  های ویدا را گرفت و بلندش کردند، اما بازهم نمی آمد و با یک حرکت شانه  هیکل به کمکشان زندانبانی درشت

 . ور گردنش بیاندازندطناب را د

همراه باشه، متوجه که هستید؟ اجرای حکم باید در  شتماین مراسم نباید با ضرب و »: رو به رئیس زندان گفت آخوند 

 «ملتفت که هستید؟. کمال آرامش و بدون اعمال خشونت اجرا شه

 . ی موافقت تکان داد رئیس زندان سرش را به نشانه 

سکینه و شیرین دیگر حالا . فوری چادر را برداشت و روی سرش انداخت  زن زندانبان. چادر از سر ویدا افتاده بود

شد   وضوح می به. و تا پایین سکو چکه کردرد باریکی از پایین چادر شیرین راه افتاد . طناب به دور گردنشان بود

 . طناب به لرزش درآمد. ناب دور گردنشناامیدانه چنگ انداخت به ط. تشنج انگشتان زن را دید

تلاش کرد نظر رسید که تسلیم شده است اما طولی نکشید با شدتی بیشتر  وقتی طناب را به دور گردن ویدا انداختند به 

 (۴۰۵و  ۴۰۱ص  ) .خود را خلاص کند

 

 . آویزان بودند (سرباز وظیفه) های سلاخی، مقابل کاوه های گوشت به قلاب حالا هر سه زن مثل شقه

فلکی  انگار هر سه زن سوار بر چرخ. پیچید باد زیر چادرشان که طرحی از ترازوی عدالت رویش نقش بسته بود، می

 . رقصیدند  چرخیدند و می  بودند و توی باد می

ی چیز. شان کج افتاده بود هایشان جلوی چشم کاوه قد کشیده بود و سرهای هر سه به یک شکل روی سینه جنازه

سمت اولین دیوار رفت و دستش را به دیوار گرفت و دوباره نگاهشان  به. پاهایش شل شده بود. نمانده بود عق بزند

 . ها ببیند توانست عظمت جاودانگی نقوش برجسته زنان هخامنشینی را در آن می. کرد

در کاوه حس کرد . باز مانده بود چشمان سکینه رو به آسمان. ها را پایین آوردند اش جنازه کاوه و سرباز کناردستی 

 .باز مانده بود اش نیمه های خاکستری لب. ای یخ بسته بود و گویی هنوز تسلیم نشده بود ی این زن لجبازی پرکینه چهره

بافت موهایی که از هم باز شده بود، سرزنده و . به موهای باز ویدا که از زیر چادرش بیرون زده بود، نگاه کرد 

 . رنگ ورتی بیشفاف بر گرد ص

پیوست، ماه ناپدید شده بود و خورشید مثل   ی اوین می های سنگی دره های کوتاه که دورتر به کوه آن بالا، بر فراز تپه

راه  و به کش روشن شد ماشین نعش. زنی که با لباس وارد شده بود، رنگ سرخش را توی آبی خاکستری دوانده بود

 (۴۱۳و  ۴۰۱ص  ) .افتاد

 

به یکی . یکی ساعت ویدا را به دست داشت. که سهیلا بافته بود، بالای تختش آویزان کرده بودند عروسکی را

. همه در بند ماتم گرفته بودند. یکی تسبیح سکینه را انداخته بود گردنش. های بالای تخت ویدا رسیده بود عکس

 !ی هواخوری هایشان گوشه کردن بقُهایشان،  بداخلاقی از .کرد ای تعریف می شان قصه ی زندگی کسی درباره هر



و   ی عروسی حلقه. برای تحویل جنازه نگرفته بودند   هنوز تصمیمی. ی زندان فرستاده شد ی شیرین به سردخانه جنازه 

 . کردند  اش را به چمدانی که موقع ورود به ایران با خودش آورده بود، ضمیمه عینک طبی

مأموران . تر سربازان مسلح ایستاده بودند دورتر و نزدیک و  سالخانهزهرا، کنار غ ن قبرها، ورودی بهشت میا

 . خوردند شخصی همه جای گورستان وول می لباس

. جمعیت زیادی تا دورترها تجمع کرده بودند. و داخل کفن سفید انداختی گل رز سیاهی برداشت  پدر ویدا شاخه 

م جمعیت را دید اول با فاصله چند بیل خاک روی سنگ لحد وقتی ازدحا. گورکن تفی بر کف انداخت و دست به کار شد

آمد و  باد می. مرد عرق پس گردنش را خشک کرد با دستمال چرک. ریخت و بعد با ریتم تندتری روی قبر را پوشاند

 (۴۱۱و  ۴۱۴ص  ) .کرد جا می تازه را جابه  خاک

 

 :ل بیست و یکم این کتاب آمده استدر فص

؛ اتفاق ،اتفاق افتاد»: گفتخودش را معرفی کند  آنکه بیزنگ خورد و کسی  هفت صبح تلفن وکیل شیرین حدود ساعت

  «.تمام شد افتاد و

ویخته آبه دار  یسحرگاه امروز جاسوس رژیم صهیونیست ،اعلام کرد یک تلویزیون سراسری ایران ی هاخبار شبک 

ما با تمام قوا هر کاری به منظور حفظ امنیت کشور و مردم شریف  که اعلام کرد هیقضای ی هنین رئیس قوچهم .شد

کوتاه  خوار را از کشورمان جهانتی رژیم صهیونیس ،مان دشمن دیرینه دست دژخیمان و ایران انجام خواهیم داد

 .خواهیم کرد

 

 :خوانیم می« باد آزادی زنده»رمان  و پایانیل بیست و دوم در فص

هوا تاریک تاریک  .ترف روی قبرهای خالی راه  اش را تا روی ابروهایش پایین کشید و یکه و تنها روسری سهیلا»

باد  .فرد زوج وشروع کرده بود به شمردن اعداد  .ندخوا میها را  اسم .دور از چشم نگهبانان قبرستان به راه افتاد. بود

 .فرد بود ،ناگهان قطعه را پیدا کرد .سردش شده بود .پیچید میاز هر طرف مثل شلاق به دورش 

: صورتش را روی خاک گذاشت و گفت .بالا کشید و نشست مانتویش را ی هگوش های تازه را از روی قبر کنار زد و گل

خرش با آقرار بود تا »: خاک گفت با صدای بلند رو به «.قول دادیم که همه با هم بریم .نامردی بود رفتنت ،ببین رفیق»

گفتم بیام یه حالی  ...آی، آی،!... آه بخوریم؟بریم چلو کباب  بودنقرار نگفتم خیلی گشنمه؟  !کوچولو رفیق هم باشیم

  «.ازت بپرسم

 . ها بلندتر بود های البرز از ساختمان کوه الرأس رشته  خط افق،در  .شب شد .ها نبود زدیکین نآدر  کس هیچ

 «تقدیم به مردم سرزمینم ایران

*** 
های حقوق بشری  ارگان چنین هم المللی و مجامع بینو  اسلامیحکومت  طلب سرنگونی پوزیسیونا

های غیر انسانی از جمله قطع عضو،  بارها و بارها حکومت اسلامی ایران را به دلیل اجرای مجازات

 .اند همحکوم کرد… چشم در آوردن، سنگسار، اعدام و شلاق و

از اعمال  چنان هم ،مقامات حکومت اسلامی ایران ، سران واما با وجود همه این مخالفت و انتقادات

 .کنند دفاع می خود انسانی های غیر مجازات

ام اول و گاهی مق امدهد و گاهی مق مسابقه میبا چین  همواره ،اعدام اجرایدر  نراحکومت اسلامی ای

تنها حکومت جهان است که کودکان را نیز اعدام  ،رانحکومت اسلامی ای. کند دوم را از آن خود می

 .کند می

چنین  و قتل عمد دولتی علیه فرد است بنابراین باید برای لغو اعدام و هم انهاعدام یک اعمال وحشی

 !رسیاسی در ایران کوشیدآزادی همه زندانیان سیاسی و غی

تحریر  خاطرات خود را به رشته گانها اخیر بسیاری از زندانیان آزاده شده و جان بدر برد در دهه

خود  به این اقدام خود. اند چون رعنا نیز درباره زنان زندانی قلم زده برخی نویسندگان هم. اند درآورده

های سیستماتیک زنان و  است که سرکوب کم بیش از سه دهه دهنده این واقعیت است که دست نشان

المللی آزادی زنان  ه عمومی جامعه ایران و حامیان بیندغها به مشغله و دغ زندانی و اعدام کردن آن

 .تبدیل شده است

از ادبیات است که  یخاصنشر بر سر  مان سخنناخواه  زنیم، خواه وقتی از ادبیات زندان حرف می

آن که خود به زندان رفته باشند،  گان بسیاری، بی نویسنده .داردهای گوناگون  گی ها و ویژه شاخه

ای در  کننده اند که در آن زندان و زندانی بودن یا محور اصلی اثر بوده و نقش تعیین آثاری خلق کرده



ادبیات و ژانر زندان از دو دیدگاه قابل بررسی هستند نخست آثاری بنابراین . داستان داشته است روند

اند و  ان نوشته شده و گاه تبدیل به آثار جهانی و بسیار ارزشمندی در عرصه ادبیات شدهکه در زند

 که  اند های آن نوشته شده هایی که درباره زندان و فضا و شخصیت دیگر داستان

و آثار بزرگ سینمایی را هم تشکیل  ی مستندها ها زمینه تولید فیلم در بسیاری موارد همین داستان

 .اند داده

 

 گیر سنف و وحشیانه های ستسیا دادن نشان کتاب اصلی هدف که ام عقیده این بر گیری نتیجه و پایان در

 و بدبختی با را عمرشان تمام شاید که ست زنی زندانیان با رفتارش ویژه به ایران اسلامی حکومت

 تجربه را روحی و جسمی فرسودگی و پیری جوانی جای به و گذرانده فقر یا و لاریامردس های سختی

 .اند کرده

حس ای با نویسنده  صفحه ۴۱۱های بیست و دو فصل این کتاب  نظرم خواننده در بسیاری از بخش به

 .کند جهتی می نظری و هم همه

 خواننده دلیل همین به و است جذاب و روان حال عین در اما ساده بسیار کتاب نگارش سبک نظرم به

 .کند می تشویق خواندش ادامه به را

 

 !کنم شادابی و تندرستی و موفقیت آرزو می ،برای رعنا سلیمانی

 
  ۱۳۱۳ اوت هفتم - ۴۰۱۱ مرداد هفدهم جمعه

 
توانند از آدرس زیر  میمندان  علاقه .منتشر شده است استکهلم -« ارزان ابکت» انتشاراتباد آزادی توسط  کتاب زنده*

 :این کتاب را سفارش دهند
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